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  هاي كلامي نوبختيان و شيخ مفيد در انديشه همقايس
  اماميه و معتزله  بستر ميراث كلاميِ

  
  1زادهيسيدعلي حسين  11/05/1392: تاريخ دريافت
    23/06/1392: تاريخ تأييد

  
  چكيده

اماميه و معتزله،  هاي كلامي نوبختيان و شيخ مفيد در بستر ميراث كلامي  انديشه همقايس
يك از آنان در اين تطور  علاوه بر تبيين نقاط اختلاف آراي نوبختيان و شيخ مفيد، نقش هر

نوايي و نزديكي  توان ميزان هم نمي هد، داين پژوهش نشان مي. كند اي را نمايان مي انديشه
مفيد با معتزليان دانست، بلكه هر يك از  هاي شيخ  نوبختيان با معتزله را بيش از قرابت انديشه

هاي كلامي خود ديدگاهي را  فرض آنان در موضوعات مختلف كلامي به فراخور مباني و پيش
گونه از اين رو، همان. سان استكوفه هم اند كه گاه با معتزله و گاه با متكلمان امامي ارائه كرده

اند، شيخ مفيد در رأي معتزله كه در آرايي مانند برخي فروعات وعده و وعيد نوبختيان هم
  چنين بناهم. معتزله را برگزيده است همباحثي مانند معرفت و استطاعت، آرايي نزديك به انديش

مفيد با معتزليان  رأيي بين نوبختيان و شيخ  ها نوعي هم چه در برخي انديشه اگربر اين تحقيق، 
كوفه يافت  هآراي منقول از متكلمان امامي در مدرس ها در اين انديشه هريششود، اما  مشاهده مي

گيري از معتزله و  پذيري و وام رأيي با معتزله الزاماً به معناي تأثير رو، اين هم  اين شود؛ از  مي
  . تكلام اماميه نيس هجدايي از پيشين

  
  .مفيد، معتزله، اماميه موسي، شيخ  بنسهل، حسن نوبختيان، ابو: واژگان كليدي

                                                      
1. 
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شناسي دانشگاه و دانشجوي دكتري رشته شيعه) Dبيتپژوهشكده كلام اهل(پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حديث  
  .اديان و مذاهب
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  درآمد
ترين  موسي نوبختي از بنام بنمحمد حسن اش ابو زاده علي و خواهر سهل اسماعيل بن ابو

ها و آثار  اول قرن چهارم در بغداد به تدوين انديشه هقرن سوم تا ده همتكلمان اماميه، از ميان
و  32ـ31: ق1416نجاشي، : ك.ر(اند و آثار فراواني تأليف كرده  اماميه پرداخته همي در حوزكلا
مفيد نيز با يك نسل فاصله در همان محيط  شيخ ). 121و  32ـ31: ق1420؛ طوسي64ـ63

هاي كلام اماميه تبيين و عرضه كرد و با تربيت بغداد آراي كلامي خود را بر اساس آموزه
: 1363مكدرموت، : ك.ر(كلامي خود را بنا نهاد  هشمار مدرس فراوان و تأليفات پرشاگردان 

اماميه  كلامي  ههاي مختلف كلام اماميه، مخصوصاً مدرس مفيد با نحله نوبختيان و شيخ ). 66ـ1
اند و به  آسلام آشنا بوده بصري و بغدادي معتزله و ديگر مكاتب كلامي  همدرس در كوفه و هردو 

رو  اين  از  1اند؛ حديث و فلاسفه و اديان مختلف و انديشمندانشان شناخت داشته هاي اهل انديشه
 ههاي كلامي مطرح در دوران خود منظوم انديشه هتوان گفت، اين متكلمان امامي ناظر به هم مي

مفيد و   شيخ هگونه تفاوتي در روش و محتواي انديش اند و هر فكري خود را تدوين كرده
  .ر تاريخ كلام اماميه اهميت داردنوبختيان د

 :ك.براي نمونه ر(كرده  نوبخت را مطالعه و تدريس مي مفيد آثار كلامي بنو  چه شيخ اگر
كلامي نوبختيان علم كلام را آموخته  هآموختگان مدرس و نزد دانش) 31: ق1416نجاشي، 

مفيد و  شيخ  هانديش هايي بنيادين در ، اما در نگاه ابتدايي تفاوت)16ـ14: 1363مكدرموت، (
از همين رو، يكي از . شود الكلام ديده مي الكلام و لطيف نوبختيان در موضوعات مختلف جليل

اش با متكلمان نوبختي هاي كلامي ، بيان تفاوت ديدگاهاوئل المقالاتاهداف وي از تأليف كتاب 
  مفيد   شيخ هه انديشيابيم، گا ميبا مراجعه به اين كتاب در). 33): الف(ق 1413مفيد،(است 

  . نوبختيان در راستاي تفكر معتزلي است هسان با رأي معتزله و گاه انديشهم

                                                      
هاي آنان اهتمام  ههاي علمي داشته و به نقد برخي آثار و انديش نوبختيان با متكلمان معتزلي مراوده و نشست. 1

موسي  بصره داشته و حسن بن هعلي جبايي، متكلم بزرگ معتزل هايي بر ابو اند؛ براي مثال، ابوسهل جلسات و نقد داشته
هاي  هاي معتزله با انديشه علاوه بر انديشه. بغداد داشته است همعتزل هالقاسم بلخي، متكلم پرآواز مجالس متعددي با ابو
اند  هاي كلامي مختلف اماميه، مخصوصاً كوفه آشنا بوده هاي جريان هب نيز آشنا بوده و با انديشهمذديگر متكلمان سني

هاي فراوان آنان  اسلامند و رديه هها و اديان خارج از حوزو فراتر از آن، از كارشناسان آرا و ديانات و تفكرات گروه
همچنين با مراجعه به كتاب  ).13ـ128و  123ـ116: 1357اقبال، : نك(است بر متكلمان مختلف در همين راستا بوده 

هاي مختلف معتزله آشنا بوده  هاي ملل و نحل مختلف، از جمله جريان مفيد نيز با انديشه يابيم شيخ  المقالات درمياوائل
 .است
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هاي كلامي خود را بر اساس نصوص وارده از جانب  مفيد معتقد است، انديشه  ند شيخچ هر
توان ثابت كرد كه در موارد  ، اما نمي)51 ):الف(ق 1413مفيد،(تدوين كرده  Dمعصومان
اند، زيرا اختلاف روايات و  نوبخت در مسير اخبار و روايات ائمه نبوده با نوبختيان، بنواختلافي 

كلامي متفاوت باشد كه صاحبان آن هردو ادعاي  هتواند محمل دو انديش ها گاه ميبرداشت از آن
مفيد و شيخ   شاهد آشكار اين مدعا، اختلافات روشي و محتوايي شيخ. سويي با نصوص دارندهم

نوايي با روايات امامان شيعه دارند كه منتهي به تأليف كتاب  ق است كه هر دو تصريح به همصدو
از سوي ديگر، مبناي انتساب متكلمان نوبختي به . مفيد گرديد از سوي شيخ  تصحيح الاعتقاد

  ).300ـ278: 1390زاده، حسيني(معتزله از سوي معتزليان و غير آنان مورد ترديد جدي است 
هاي اختلافي  دقيق آراي نوبختيان و شيخ مفيد، انديشه هرو، بجاست علاوه بر مقايساز اين 

يابي كنيم تا ميزان اختلاف آراي نوبختيان  يك از آنان را در بستر كلام اماميه و معتزله ريشه هر
اماميه در كوفه و  كلامي  هنوايي هر يك از آنان با مدرس مفيد با يكديگر و مقدار هم  و شيخ

هايي كه  در اين نوشتار تنها انديشه .معتزليان بصره و بغداد در اين اختلافات آشكار گردد هسمدر
شوند  ها در دست باشد، مقايسه ميآن همفيد دربار  نوبخت و شيخ گزارش يا شاهدي بر رأي بني

  1.تحقيق خارجند همفيد يا نوبختيان در دست نيست، از محدود و موضوعاتي كه رأي شيخ 

  و ابزار شناختمعرفت 
گرداني از معرفت كوفه، روي هكلامي بغداد با مدرس هشناسيِ مدرستفاوت اساسي معرفت

موسي  بنمحمد حسن شناسي ابومعرفت هدر اين ميان، نظري. اضطراري به معرفت اكتسابي است
و گفته جهات اشتراك اي متفاوت از هر دو گروه بوده و با هر دو ديدگاه پيش نوبختي انديشه
تواند  االله مي وي بر آن بود كه تمامي معارف الزاماً اضطراري نبوده و معرفت. اختلافي دارد

آور بودن نظر و استدلال پذيرفته شده، و  بر اين ديدگاه، اصل علم بنا . اكتسابي يا اضطراري باشد
به هرچند غالب كساني كه . است در عين حال بر اضطراري بودن برخي از معارف تأكيد شده 

 همحمد دامن دانند، اما ابو اكتسابي بودن معرفت معتقدند، محسوسات و بديهيات را اضطراري مي
داند  االله را از طريق معرفت اضطراري ممكن مي داند و معرفت تر مي معارف اضطراري را گسترده

دنيا  االله در اين در حالي كه قائلان به اكتسابي بودن معارف، معرفت؛ )53ـ51: ق1400اشعري، (

                                                      
، يجلالينيحس(دانيم  شود، زيرا آن را منسوب به نوبختي مي استفاده نمي الشيعهفرق در اين تحقيق از كتاب . 1

 ).ق1405
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مرتضي،  ؛ سيد124ـ109: 2002جاحظ، (دانند  را جز از طريق استدلال و نظر ممكن نمي
  ).167ـ166: ق1411

مفيد معتقد است شناخت امور غايب از   موسي، شيخبنمعرفتي حسن هدر مقابلِ انديش
راري جمله معرفت به خدا و پيامبران، تنها از راه اكتساب ممكن است و در اين امور معرفت اضط

 همفيد به نظري  شيخ. بغداد است هنوا با معتزل كند ديدگاه او هم وي تأكيد مي. وجود ندارد
كند و تنها بسياري از اماميان را  اي نمي اضطراري بودن معارف در ميان متكلمان اماميه اشاره

علم گونه كه مفيد معتقد است، همان شيخ ). 61): الف(ق 1413مفيد، (شمارد رأي خود مي هم
گردد، علم به غير  به محسوسات و بديهيات ضروري بوده و از طريق استدلال و نظر حاصل نمي

كه در ميان با توجه به اين). 88: همان(آيد  ها تنها از طريق استدلال و قياس پديد مياين
اند كه معارف را اكتسابي  ها متكلماني بودهمتكلمان اماميه در زمان نوبختيان و پيش از آن

محمد را  توان ابو ، لذا نمي)52: ق1400؛ اشعري، 356: ق1413حميري، : ك.ر(اند  دانسته مي
اين دو نظريه در باب  هنظري هپل ورود معرفت اكتسابي به اماميه دانست، بلكه وي پيونددهند سر

  . معرفت است
توجه به اكتسابي يا اضطراري بودن به روشني گزارش نشده، اما با  هسهل دربار ديدگاه ابو

، )92: 1ق، 1395صدوق، (شود  امور دين با استدلال دانسته مي هكه هموي مبني بر اينگفتار 
كه معرفت خدا را داند، اما اينتوان حدس زد وي نظر و استدلال را راه كسب معرفت ميمي

  صدانسته، قابل تشخي محمد از هر دو راه ممكن مي دانسته يا مانند ابو الزاماً اكتسابي مي
  .نيست 

مفيد مانند معتزله معتقد به   مفيد و نوبختيان در اين است كه شيخ اختلاف ديگر شيخ 
: كند وي چنين استدلال مي. داند معرفت خدا مي هوجوب نظر بوده و اولين واجب را نظر در ادل

جا كه راهي جز نظر و استدلال در خداوند معرفت خود را بر بندگان واجب كرده است و از آن
 ق1413مفيد،   (شناسي است خدا هادله براي شناخت او نيست، لذا اولين واجب، نظر در ادل

  ). 20): ب(
داند  االله را، چه اكتسابي باشد و چه اضطراري، ممكن نمي موسي امر به معرفتبناما حسن

موسي در اين مورد گزارش نشده، ولي بسيار  بنحسن ههرچند ادل. )52: ق1400اشعري، (
 يمعرفت اضطرار نيا اگركه  دانسته؛ مردود ميل است وي امر به معارف را از اين باب محتم
 ،ندك معرفت به امر تواندينم خدا ،باشد ياكتساب اگر و است حاصل ليتحصامر به آن  ،باشد
  . باشد حجت ما براي اوامرش تا مينكرد دايمعرفت پ او به هنوز چون
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هاي مختلف در باب معرفت، از ديدگاه  بيان ديدگاه قاضي عبدالجبار در باب وجوب نظر در
چه امكان وي اگر: كند موسي نوبختي است، چنين ياد مي بنرسد حسن شخصيتي كه به نظر مي

اكتسابي بودن معارف را پذيرفته، ولي معتقد بود جايز نيست خداوند اكتساب معارف را بر ما 
ورت اتفاقي استدلال كرده و معرفت او عقيده داشت، ممكن است انسان به ص. واجب كند

اكتسابي به خداوند به دست آورد كه در اين صورت مكلف است، اما اگر اين اتفاق براي انسان 
 هشود؛ لذا دربار عدم نظر و معرفت خداوند سرزنش نمي هپيش نيايد، وي مكلف نبوده و به واسط

ست حتي اتفاقي يا از طريق اما پس از معرفت خدا كه ممكن ا. خدا وجوب نظر امكان ندارد
ـ 1962الجبار،  قاضي عبد(پديد آيد، اكتساب ديگرِ معارف وجوب دارد ) تبخيت(آزمايي  بخت

1965 ،12 :321 .(  
موسي  بناست، حسن  معرفت معتزله را پذيرفته همفيد كه نظري خلاف شيخ توان گفت، به مي
كوفه،  هف، مانند متكلمان امامي مدرسحال كه برخلاف معتقدان به اكتسابي بودن معار  در عين

معارف را ممكن  هجا كه اكتسابي بودن هماز آن 1االله را پذيرفته،امكان اضطراري بودن معرفت
دانستند و معتقدان به فطري بودن  داند، با اصحاب معارف معتزلي كه معارف را اضطراري مي مي

 ). 120-109: 2002جاحظ، (معارف، اختلاف ديدگاه دارد 
عقل و وحي، ديدگاه خود و عموم متكلمان امامي تا عصر خود را  همفيد در تبيين رابط شيخ 

آن  نتايج و خود دانش در عقل ،انديشه ناي بر بنا ناپذيري عقل از سمع دانسته كهجدايي هبر پاي
. نيست جدا، كند مى آگاه استدلال چگونگى بر را غافل كه سمعى از و است، نيازمند سمع به

 هاعقل ،معتقدند كه دانسته زيديه و خوارج ،معتزله هدر مقابل انديشرا  دگاهيد نيامفيد   شيخ
 در رسل ارسال ضرورت به هيامام تفكر، نيا هجينت در. كنند مى عمل فيتوق و سمع از مستقلّ

مفيد را بپذيريم بايد   اگر اجماع شيخ). 45ـ44):الف(ق1413 د،يمف( بودند معتقد فيتكل يابتدا
عقل و وحي تفاوتي با نوبختيان نداشته و تا زمان وي تحولي  همفيد در تبيين رابط گفت، شيخ 

هاي كلام  در اين ديدگاه ميان متكلمان اماميه پديد نيامده و نيازمندي عقل به وحي از شاخص
  .اماميه در مقابل كلام معتزلي بوده است

                                                      
اگر گزارش قاضي . توان گفت، اضطراري بودن معارف در كلام نوبختي الزاماً به معناي فطري بودن آن است البته نمي. 1

 .داند توان گفت وي اتفاق و تبخيت را از موارد اضطراري بودن معارف مي محمد بدانيم، مي الجبار را همان ديدگاه ابو عبد



 

 

يز 
 پاي
وم،

ه د
مار

، ش
ول
ل ا
 سا

مي،
كلا

ت 
قيقا

 تح
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

13
92

  

92

  خداشناسي
سو با رأي معتزله در اين باب  يد و صفات را همنوبختيان در توح هو ديگران، انديش معتزله

 معتزله ديتوح سو باو توحيد نوبختيان را هم  شمرده 1»اهل التوحيد« ها را در شماردانسته و آن
 ).410-409: 1، ق1392 تيميه، ابن ؛38ـ37 :)1(20، 1965ـ1962 الجبار، عبد يقاض(اند  دانسته

و  123ـ116: 1357اقبال، : ك.ر(ست معنا نيا دؤيم ،ديتوح در نوبخت بنو آثار نيچنهم
   ).135ـ128

 ينف به قائل كه هيامام خرأمت متكلمان از يگروه از ياشعر مراد ،گفت توان مي مجموع در
 و معتزله مانند ديتوح باب در و دانستند مي صورت و مكان فاقد را خدا و بوده ميتجس و هيتشب

   يِعياز متكلمان ش گريد ينوبخت و برخ بنو ،)35: ق1400،ياشعر(گفتند يم سخن خوارج
در بحث  يگروه از متكلمان امام نيا .)72: 1، ق1406 ه،يميت ابن: ك.ر( است عصر آنانهم
رأي با  هم ديو در باب توح  جسته يو صفات دور ديدر توح يميو تجس هياز هرگونه تشب ديتوح

؛ )156ـ155: ق1400،ياشعر: ك.صفات ر معتزله در توحيد و هبراي آشنايي با انديش(اند  معتزله
كوفه در باب توحيد و صفات، اتهاماتي  هها به متكلمان اماميه در مدرساين در حالي است كه آن

  ).39ـ31: ق1400،ياشعر(اند  چون تشبيه و تجسيم را نسبت داده
ت مفيد نيز از متكلماني است كه در توحيد و صفات معتقد به نفي صفات زايد بر ذا  شيخ

داند و اساساً در توحيد و صفات بين  توحيد مي است و در اين انديشه خود را در شمار اهل
مفيد، (آورد  توحيد مي داند و هر دو گروه را در شمار اهل اماميه و عموم معتزله تفاوتي نمي

  ) 53-51): الف(ق 1413
برداشت متفاوتي از توان ادعا كرد از دوران نوبختيان، معتزله و ديگران  از اين رو، مي

بغداد را  هاند و رويكرد كلامي مدرس اماميه در باب توحيد و عدل داشته  هاي كلامي انديشه
سوي با معتزله در نفي صفات و رد هرگونه تشبيه و تجسيم كوفه و هم همتفاوت از مدرس

   .دانستند مي
ه و تجسيم متهم در مقابلِ معتزله و غير آنان كه متكلمان امامي نخستين را به تشبي

اند كه مباني اهل توحيد  كردند، متكلمان اماميه علاوه بر رد اين اتهامات همواره تأكيد داشته مي
مأخوذ گرديده و اين معتزليانند كه ميراث شيعي را به نام خود منتشر  jهمگي از امام علي

                                                      
كساني است كه قائل به نفي صفات بوده و خدا را از هر گونه تشبيه و تجسيمي منزه » وحيداهل الت«مراد از . 1
 ).212: ق1415 ،تيميهابن(دانستند  مي
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 ههر حال انديش ؛ اما فارغ از صحت مدعاي معتزله، به)148: 1 ،1998، سيدمرتضي(اند  كرده
شده از متكلمان امامي كوفه است و توحيدي نوبختيان و مفيد، متفاوت از ديدگاه عموميِ گزارش

قاضي (اند  حكم گزارش كرده بنخصوص از هشامخود نوبختيان نيز اين ديدگاه متفاوت را، به
 .)228: 3، 1383ـ1378الحديد،  ابي ؛ ابن225: 1، 2006الجبار،  عبد

. گيري از معتزله نيستاي جديد در ميان اماميه يا وامبه معناي اختراع نظريهالبته اين 
كند،  تأكيد مي »قول الموحدين و المشبهين«در باب  الآراء و الدياناتمحمد نوبختي در كتاب  ابو

تشبيهي را از خدا نفي كرده و معتقدند، خداوند  هگونه انديش بسياري از اماميه مانند معتزله هر
: 1، ق1392تيميه،  ابن(ها ندارد م دارد نه صورت و نه جزء و عرض و شباهتي به ايننه جس

   ).410ـ409

  شناسي جهان
الكلام  شناسي كه بيشتر آن مباحث لطيف نوبخت در باب جهان هاي بنو با دقت در انديشه

لم بصره، از جمله متك هنوبخت در اين مباحث بيشتر به تفكر معتزل توان گفت، بنو است مي
علي جبايي نزديك هستند؛ به خلاف شيخ مفيد كه در اين مباحث بيشتر  معتزلي بصري ابو

از جمله شواهد بر اين ادعا، . القاسم بلخي را برگزيده است بغداد، مخصوصاً ابو هديدگاه معتزل
علي جبايي است كه در تقابل با ديدگاه شيخ  نوبخت در بقاي جواهر و مكان با ابو رأييِ بنو هم

چنين در بحث تركيب اجسام از هم. القاسم بلخي است بغداد و در رأس آنان ابو همفيد و معتزل
القاسم بلخي دارد  مفيد و ابو  بصره ديدگاهي در مقابل شيخ همحمد همچون معتزل طبايع اربعه ابو

ارشي مفيد گز الكلام نيز متأسفانه شيخ  در ديگر مباحث لطيف. داند و اين انحصار را مردود مي
  .نوبختيان ندارد، تا بتوانيم اين احتمال را تقويت كنيم هدربار

هاي  نشينيتواند به دليل هم الكلام مي علي جبايي در مباحث لطيف نوبخت با ابو رأييِ بنو هم
: ك.ر(داشته  »علي جبايي مجالسه مع ابي«سهل كتابي با عنوان  ابو. علي بوده باشد آنان با ابو
انديشمند حكايت  و كه از تعدد جلسات اين د) 31: ق1420طوسي، ؛ شيخ 32: ق1416نجاشي، 

نوبخت اين آراء را از  توان ادعا كرد، بنو علي جبايي نمي نوبخت با ابو عصريِ بنوبا توجه به هم. دارد
الكلام  محمد نوبختي خود متخصص مباحث لطيف كه ابواند؛ مخصوصاً با توجه به اين او اخذ كرده

 ملاحمي،: ك.ر(معتزليان بصري بوده است  هاو در اين موضوعات مورد استفاد هديشبوده و ان
  ).683ـ  647و  602ـ 599: 1390
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  حركت و سكون عالم
حركت زمين، چون ديگر متكلمان مسلمان معتقد بود زمين ساكن  هموسي دربار بنحسن

يابيم زمين مياري دراي معتقد بود، ما به علم اضطر وي با بيان ادله. است و حركتي ندارد
مفيد هرچند مانند نوبختيان معتقد به   شيخ ).677ـ673: 1390ملاحمي،: ك.ر(حركتي ندارد 

سكون زمين است، اما علت سكون آن را ـ به خلاف نوبختيان ـ قرار داشتن زمين در مركز فلك 
ق 1413مفيد،  شيخ( داند نوا با بلخي و منجمان و فلاسفه ميداند و در اين ديدگاه خود را هم مي

بصره آن است كه خدا  همعتزل هدر مقابلِ اين ديدگاه، علت سكون زمين در انديش). 100): الف(
موسي  بنظاهراً حسن). 192: 1979نيشابوري، (دارد  نگه مي) حالاً بعد حال(آن را پيوسته 

ه، و اقوال مخالف را بصره معتقد بود، خداوند زمين را پيوسته نگه داشت هنوا با معتزل نوبختي هم
  . )677ـ673: 1390ملاحمي،: ك.ر(داند  مردود مي

  طبايع اربعه
هاي مختلف  بصره از اساس طبايع اربعه و ديدگاه هموسي مانند بسياري از معتزل بنحسن

هاي  وي پس از نقل ديدگاه. )602ـ 599: 1390ملاحمي،: ك.ر( داند معتقدان به آن را باطل مي
آنان را مردود  هها استدلال كرده و ادله طبايع، بر رد اعتقادات اين گروهمختلف معتقدان ب

يونان تركيب  هبغداد مانند فلاسف هدر مقابل، شيخ مفيد و معتزل ).648 :همان: ك.ر(داند  مي
هاي انبيا در تعارض  پذيرفتند و آن را با توحيد و عدل و آموزهاجسام از طبايع اربعه را مي

  ). 102): الف(ق 1413مفيد، ( اند دانسته نمي

  بقاي جواهر
هايي است كه بقا و  القاسم بلخي بر آنند كه جواهر از چيز مفيد و ابو  نوبختيان مانند شيخ

نوبخت،  مانند در اين ميان بنو هاي طولاني موجود ميكند و در زمان ها صدق ميدوام بر آن
) ارتفاع البقاء(دن را عدم بقا جبايي و پسرش به خلاف بلخي و شيخ مفيد، علت فاني ش

: ك.ر(بلكه معتقد بودند علت فاني شدن پديد آمدن ضد آن است  ،)97ـ96: همان(دانند  نمي
  ). 260: 1979نيشابوري، ؛ 368: ق1400اشعري، 

  مكان 
آنان مكان را چيزي . رأي بودند چيستيِ مكان با جبايي و پسرش هم هنوبخت دربار بنو

نهد و اين مكان مانع فرو افتادن جسم  نگين، وزن خود را روي آن ميدانستند كه جسم س مي
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: مكان معتقد بود هالقاسم بلخي دربار مفيد در پيروي از ابو در مقابلِ اين ديدگاه، شيخ . شود مي
ها حركت  توانند جز در مكان ها نمي گيرد و ذره مكان چيزي است كه شيء را از هر طرف فرا مي

. )190ـ188: 1979نيشابوري،؛442:ق1400اشعري،: ك.ر ؛ و نيز100):لفا(ق1413مفيد،(كنند 
اساس اين اختلاف در اين است كه معتزليان بصره معتقد به وجود خلأ بودند، در صورتي كه 

گاه يك جسم هميشه مماس با سطح اگر چيزي به عنوان خلأ نباشد، آن. بلخي منكر آن بود
گاه جسم به آن نيازمند ر خلأ وجود داشته باشد، آناگ. اجسام ديگر محيط بر آن خواهد بود

آن «جوانب مماس با چيزهاي ديگر باشد و بهترين چيزي كه در پاسخ سؤال  هنيست كه از هم
توان گفت، اگر در حال سكون باشد، نشان دادن چيزي است كه بر آن آرام گرفته  مي» كجاست؟

نوبخت به خلأ  توان گفت، بنو مقدمات مي با توجه به اين. )191ـ190: 1979نيشابوري، ( است 
  اي نكرده نوبخت در اين مسئله اشاره مفيد به مخالفت خود با بنو نيز اعتقاد داشتند، هرچند شيخ 

  .)258ـ256: 1363مكدرموت، : ك.؛و نيز ر100): الف(ق 1413مفيد، (است 

  عدل الهي
، 1965ـ1962 الجبار، عبد يقاض( اند هرچند معتزله و غير آنان نوبختيان را از عدليه شمرده

مفيد نيز خود و جمهور اماميه را چون معتزله  شيخ و ) 409: 1، ق1392 ه،يميت ابن؛ 37): 1(20
توان ها مي، اما با دقت در گزارش)58ـ57): الف(ق 1413مفيد، (از اهل عدل دانسته است 

در اين ميان گاه نوبختيان در مفيد ديد كه  نوبختي و شيخ  ههايي بين ديدگاه عدلي مدرس تفاوت
نوا با معتزله ديدگاهي متفاوت از نوبختيان  اند و گاه مفيد همسو با معتزلهمقابل مفيد و هم

  . است اختيار كرده 

انسان حقيقت  
در باب چيستيِ انساني كه مكلفّ بوده و مورد امر، نهي، وعد و وعيد است، ميان متكلمان 

مفيد، ديدگاه  بر گزارش شيخ  بنا. )121ـ113: ق1411، مرتضي سيد: ك.ر(اختلاف بوده 
 حكم است كه مورد تأييد روايات اهل بننوبخت در اين موضوع همان ديدگاه منقول از هشام بنو
بنابراين ديدگاه، انسان قائم به نفس است و حجم و بعد ندارد؛ نه تركيب به آن . است Dبيت

جوهر «پيشين آن را  هچيزي است كه فلاسف. انفصالراه دارد، نه حركت و سكون و نه اتصال و 
مفيد نيز در اين مسئله  شيخ . محدث يك جوهر بسيط است هاند و هر فاعل زند ناميده» بسيط

چيستي انسان ميان متكلمان مسلمان رايج بود، قول نوبختيان  هدر مقابل اقوال بسياري كه دربار
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 به حقيقتآن  از ان حقيقتي است كه گاهىوي با اين مدعا كه انسان هم. را برگزيده است
مفيد، (آورد  سمعي از قرآن و روايات در تأييد اين ديدگاه مي هكنند، ادلتعبير مي »روح«

ترين مفيد در باب انسان از جمله مهم  نوبخت و شيخ ديدگاه بنو). 61ـ57): ب(ق 1413
اند و بر  ه معتزله موضع گرفتهاعتقاداتي است كه در آن علاوه بر اشتراك نظر، در مقابل ديدگا

 النظرخلاصةمعتزلي، در كتاب  متكلم شيعيِ . اند حكم پاي فشرده بنهشام هدرستي انديش
وي در ادامه، . دانند شود، مي جسماني كه مشاهده مي هعدليه انسان را همين پيكر: گويد مي

دهد و خاندان  بت ميانسان، اين ديدگاه را به فلاسفه نس هنوبخت دربار ضمن بيان قول بنو
  وي انتساب اين ديدگاه به شيخ. داند رأي با نوبختيان مي را در ميان شيعيان هم» طأطري«

مفيد اين است كه ديدگاه شيخ  استدلال وي بر نفي اين ديدگاه از شيخ . داند مفيد را مردود مي
با ). 81: 1385، النظرة خلاص(مفيد در باب توحيد و عدل با اين تعريف از انسان منافات دارد  

ق 1400 مفيد،(نواييِ او با نوبختيان  مبني بر هممسائل السرويه  مفيد در  توجه به تصريح شيخ
اين ادعا مردود است، اما در ) 77: همان(و تأكيد بر اين ديدگاه در ديگر آثارش ) 61ـ57 ):ب(

مفيد با معتزله،  خت و شيخ نوب ترين اختلافات بنومجموع اين گزارش گوياي اين است كه از مهم
حكم و  بنباشد و آنان ديدگاه هشام موضوع چيستي انسان است كه يكي از مباني بحث عدل مي

  . اند كند، پذيرفته نيز آن را تأييد مي Dفلاسفه را كه روايات ائمه

  استطاعت
هاي در شمار تأليف »مذهب هشام يالاستطاعه عل«نجاشي پس از ذكر كتابي با عنوان 

است  بوده  حكم بنهشام رأي بر »استطاعت« موضوعدر  وي كند تأكيد ميموسي بنسنح
  .)63: ق1416 ،ينجاش(

و ) الفعلمع  استطاعت(جبرگرايان خلاف دو گروه بر ،حكم بنهشام يهمتكلمان امام ياناز م
هشام . شد يلرا مطرح كرد و قائل به تفص يسوم هينظر) الفعلقبل استطاعت (ان ياگرياراخت

او  .شود مل مياآن را ش همراهاز فعل و  يشدانست كه هر دو بخش پ يا هاستطاعت را به گون
 از رهايي. 2ي، تندرست. 1: گرد آمدن پنج امر در كنار هم :معتقد بود استطاعت عبارت است از

، شودكه فعل با آن انجام  يابزار. 4، )يداشتن مهلت زمان( زمان. 3، )راه بودنباز ( محيط شرايط
  .شود مي فعل دادن رخ هانگيز كه) يجسبب مه( سبب وارد. 5

در زمان فعل  مهيجاز فعل وجود دارد و تنها سبب  پيشها يناز ا يبرخ ،به نظر هشام 
 :ق1400اشعري، (يد آ فعل به وجود مي ضرورتاً ،آورد يدخدا سبب را پد يو وقت يابد يوجود م
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: 1387 مادلونگ،(يعه است امامان ش ياتروابرخي از  ياشتهشام برد يدگاهد ينظاهراً ا ).43ـ42
پنج  هدهندكه سامان دنكه ارائ  حكم تلاش كرده است براي استطاعت مفهومي بنهشام. )157

 يكديگرمفهوم محقق است كه هر پنج مورد گرداگرد  ينا يزمان البته و. باشد گفتهيشركن پ
كه چهار جزء از  كنند يم يفا، براي وقوع فعل را اعلت يموارد، نقش اجزا ينا ييگو ؛جمع باشند

كه  يو هنگام شود يمحقق م الفعل ينكه همان سبب وارد باشد، ح يكي،از فعل و  پيشعلل  ينا
است  يزيمعنا همان چ يناستطاعت در ا. شود يضرورتاً محقق م  آورد، فعل يدرا پد  خدا سبب

  .)186 :1388 ،ياسعد( كند يم يداكه فعل با آن تحقق پ
 ،رو يناز هم دارد؛ يخاص يچيدگيپ يجاز سبب مه يخصوص مراد وبه ،هشام يدگاهفهم د

 ،ي؛ بغداد40: ق1400،ياشعر( اند دهكررا متهم به جبر  يغرض و ياز رو يابه اشتباه  يبرخ
: 1، ق1410،سيدمرتضي( اند دهكرادعا را رد  ينا سيدمرتضيچون  نيبزرگا ؛ البته)74: ق1408

   ).87ـ86
با  ،مجبره يدگاهنوبخت در بحث استطاعت علاوه بر رد كردن د بنو ،توان گفت مي بنابراين

 ينا هرچند. است بوده  آنان فكري الگوي حكم بنهشام يدگاهو د اند دهكرمخالفت  يزمعتزله ن
حمد را م سهل و ابو ابو ،آنان يرجا كه معتزله و غاز آن اما 1است، ترديدآميز سهل ابو هباردر يدگاهد

 الجبار، عبد يقاض(اند  اهل عدل دانسته ،بنهند يزيتما» عدل«آنان در  ينب كهينبدون ا
سهل و  ابو هرود انديشاحتمال مي ،)409: 1، ق1392 ه،يميت ابن؛ 37: )1(20، 1965ـ1962

 ريتقر ياحكم را به گونه بنهشام يدگاهاما د ،محمد هر دو در باب استطاعت مانند هشام بوده ابو
  . نگردد يدند كه به جبر منتهكريم

  : يدگومفيد در باب استطاعت، ديدگاهي متفاوت از نوبختيان ارائه داده و مي  شيخ
 قدرتمند و ،هر تندرست. استطاعت در حقيقت همان صحت و سلامت است

مستطيع است، و چون تندرستى او از ميان برود، استطاعت او نيز از ميان 
بر انجام دادن فعل باشد، ولى ) مستطيع(ت كسى تواناى ممكن اس. خواهد رفت

آلت آن را نيابد، يا در عين استطاعت كسى مانع آن شود كه وى فعل مورد نظر 
برد، بلكه فعل را از ميان  منع استطاعت را از ميان نمى. خود را به انجام برساند

  ). 64ـ63): ج( ق1400مفيد، ( برد مى

                                                      
 همچون را استطاعت در سهل ابو اعتقاد كند، اقامه دليلي خود ادعاي بر كهاين بدون مكدرموت دليل همين شايد به .1

 .)30 :1363 مكدرموت،( است دانسته معتزله
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 ،)229: ق1400،ياشعر(چند يكي از اقوال معتزله است تطاعت هرمفيد در باب اس اعتقاد شيخ 
سالم  بناعين، هشام بنةزرار: كوفه، مانند هاما اين نظريه، اعتقاد بسياري از متكلمان امامي مدرس

آيد و همان صحت و  الطاق است كه معتقد بودند استطاعت پيش از فعل پديد ميو مؤمن
   1).43: همان(تندرستي است 

توان در اين باب حدس زد، اختلاف  مفيد و نوبختيان مي ف مهم ديگري كه بين شيخ اختلا
اند،  جا كه در باب استطاعت بر مذهب هشام بودهنوبختيان از آن. اعمال بندگان است هدربار

مفيد در تقابل  ، اما شيخ )41: همان: ك.ر(دانند  خدا را در فعل انسان دخيل مي همشيت و اراد
داند و  كوفه، مشيت الهي را در اعمال انسان دخيل نمي هعموم متكلمان امامي مدرس هبا انديش

  ). 53ـ46): ج( ق1400مفيد،(داند فاعل افعال انسان را تنها خود انسان مي
اماميه كه  نوبختيان در باب استطاعت در مجموع به ميراث كلامي  هتوان ادعا كرد، انديش مي

  كم بخشي از ديدگاه شيخچند دستتر است، هراند، نزديك ان بودهغالباً از اختيار معتزلي گريز
  .)43: ق1400،ياشعر: ك.ر(سابقه دارد  مفيد نيز در ميان متكلمان كوفي

  ايمان و اسما و احكام
 يسو از امبريپ آنچه به و آورده مانيا امبريپ و خدا به كه يكسان ،بودند معتقد نوبخت بنو

 نام آنان بر مطلق طور به باز ،شوند رهيكب گناهان مرتكب چندهر ،هستند معتقد آورده خدا
ركن ايمان  را عمل نوبخت بنو بنابراين، ).84): الف(ق 1413مفيد، ( شود مي اطلاق منؤم

 دگاهيد. است خارجآن  فيتعر از عمل كه دانند مي يقلب قيتصد را مانيا و دانستند نمي
 ،منؤخواندند نه ميكه او را نه كافر م معتزله دگاهيدبا  رهيمسلمان مرتكب كب هباردر انينوبخت

در  ،)270ـ266: ق1400اشعري، ( معتقد بودند منزلة بين المنزلتينو به بلكه فاسق مي ناميدند 
مفيد نيز در   شيخ ).88: ق1422الجبار،  قاضي عبد(تضاد است و با ديدگاه مرجئه نزديك است 
براي مسلمان » مؤمن«و » فاسق«يك از دو نام يچديدگاهي متفاوت از معتزله معتقد است، ه

شود و هر گاه نام مؤمن يا فاسق براي وي به كار  مرتكب كبيره به صورت مطلق به كار برده نمي
رود، بايد مقيد شود و جهت ايمان يا فسق وي ذكر شود، ولي نام مسلمان به صورت مطلق مي

كند كه در تقابل  اماميه ذكر مي عمومي  هرا انديش مفيد اين ديدگاه  شيخ. روداو به كار مي هدربار
ديدگاه وي  همفيد در نتيج  اين تفكر شيخ ).84): الف(ق 1413مفيد، (نوبختيان است  هبا انديش

                                                      
كه معتزليان افعال اختياري انسان را از دانستند، درحالي مشيت الهي مي هالبته اماميه افعال اختياري انسان را در حوز. 1

 .دانستند قلمرو مشيت خارج مي
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مفيد ايمان، تصديق به دل و   بنا بر گزارش علامه حلي، از نظر شيخ. چيستي ايمان است هدربار
مفيد   ؛ از اين رو، شيخ)533 :ق1415 ،علامه حلي( زبان و انجام دادن اعمال با جوارح است

  .داند اعمال را ـ به خلاف نوبختيان ـ در تعريف ايمان دخيل مي
مفيد تفاوت انديشه دارند، اما اين بدين   چند با شيخ بنابراين، نوبختيان در اين موضوع هر

جدايي عمل از  هانديش همعتزله را پذيرفته باشند، بلكه اين تفكر نتيج همعنا نيست كه انديش
مفيد  اما شيخ ). 54ـ53: ق1400اشعري، : ك.ر(باشد  ايمان ـ كه قول جمهور اماميه است ـ مي

مانند معتزله، عمل را در ايمان دخيل دانسته، و از اين رو، اطلاق نام مؤمن بر مسلمان مرتكب 
اطلاق نام فاسق و در نتيجه نوا با نوبختيان داند؛ هرچند برخلاف معتزله و هم كبيره را جايز نمي
ايمان  هدربار و ديدگاه معتزله هدربار(داند  را بر چنين مسلماني جايز نمي منزلة بين المنزلتين

  ).270ـ266: همان: ك.ر

  وعيد
اعتقاد نوبختيان به وعيد و خلود مرتكبان كبيره در جهنم مكدرموت معتقد است، از  هدربار

ختلاف مطلقي بين گناهان صغيره و كبيره وجود دارد و چون جايي كه از ديدگاه نوبختيان اآن
كنند، آنان بايد منطقاً ـ همچون معتزله ـ مرتكب كبيره را اعمال نيك و بد يكديگر را جبران مي

در آتش مخلّد بدانند، هرچند مانند معتزليان در اين جهان قائل به منزلتي ميان دو منزلت 
نوبخت با معتزله در پذيرش  مادلونگ با اشاره به اختلاف بنو اما). 32: 1363مكدرموت، (نيستند 
» وعيد«نوبخت نظر معتزله در اجراي بدون شرط  معتقد است، بنو المنزلة بين المنزلتينقول به 

  ).155: 1387مادلونگ، (دانستند كار را مردود ميمسلمان گناه هخداوند دربار
شيخ . تر استمفيد به درستي نزديك ارش شيخ در اين ميان، ديدگاه مادلونگ با توجه به گز

خلاف معتزله معتقدند، وعيد الهي به خلود بر) اتفقت الاماميه(اماميه  هكند هم مفيد تأكيد مي 
اند، هرچند  در آتش، مختص كفار است، اما كساني كه خدا را شناخته و فرايض دين را پذيرفته

جز  و در اين اعتقاد، اهل حديث و مرجئه ـ بهشوند اند در آتش خالد نمي مرتكب گناهان شده
بنابراين بايد گفت، ). 46): الف(ق 1413مفيد، (شبيب ـ با اماميه همراه هستند  بنمحمد

وعيد معتزلي را مردود دانسته و خلود در  همفيد و ديگر اماميان، انديش  نوبخت مانند شيخ بنو
كه به ند مسلمان مرتكب كبيره پس از آناماميه اجماع داشت. دانند جهنم را مختص كفار مي

هاي الهي جاويدان برخوردار  خاطر گناهش عذاب شد، از جهنم به بهشت منتقل شده و از نعمت
موسي كتابي با عنوان بنشاهدي ديگر بر اين مدعا اين است كه حسن). 47: همان(گردد مي
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كه گوياي ) 64:ق1407نجاشي، (رده تأليف ك »بين المنزلتين في الوعيد ةالرد علي اصحاب المنزل«
  . معتزله در باب وعيد است همخالفت وي با انديش

اي را معتقد به وعيد  اشعري، اماميه. اعتقاد به وعيد ارتباط مستقيمي با تعريف ايمان دارد
وي معتقد به اين . دانند كند كه ايمان را جميع طاعات و كفر را جميع معاصي مي معرفي مي
و ) 54: ق1400اشعري، (كند  برويه، كه معاصر نوبختيان است، معرفي ميج قول را ابن

  .دانستند تر گفته شد، نوبختيان عمل را در ايمان دخيل نميگونه كه پيش همان
وعيد  هاند و اختلافشان دربار مخالفانشان معتقد به وعيد بوده هاماميه دربار هالبته ظاهراً هم 

  ).55ـ 54 :همان(نسبت به شيعيان بوده است 

  موافات
 گريد بار آورده مانيا بدو و بشناسد را خدا قتاًيحق يكس است ممكن ،بودند معتقد انينوبخت

ها نآمرجئه در مقابل  وو شيخ مفيد  ندرأي با معتزله هم انينوبخت ،دگاهيد نيدر ا. گردد كافر
رود و يم ايدن از مانيبا ا ،بار خدا را بشناسد كيكه در عمر خود  يهستند و معتقدند كس

   ).83): الف(ق 1413مفيد، ( كافر شود ستيممكن ن
 كه يكس كهنياآن  و داشته تياهمآن  به نقائلا براي زين گريد يجهت از موافات به قول

كه به  يكسان ،رو نيا از .ندارد معنا يو براي احباط لذا ؛شود كافر است محال آورده مانيا
 ييجانوبخت از آن اما معتزله و بنو ،)488: 1376،يحلب( رنديپذياحباط را نم ،موافات معتقدند

 .هستند ستيشااعمال نا هليبه وس كيقائل به احباط اعمال ن ،رنديپذيكه موافات را نم
كه به احباط  هياز امام يبرخ :نديگويم انيبدون نام بردن از نوبخت يعلامه حلو  سيدمرتضي

 تكه،ياشم؛ 159: ق1387 مرتضي، سيد( دانستند مكن ميرا م مانيكفر بعد از ااعتقاد داشتند، 
    ).227ـ226: 1378
 ق؟يتصد ايمعرفت است  ،مانيا :است كه نيدارد ا تيبحث اهم نيكه در ا يگريد هنكت

دانستند و معتقد بودند امكان  نمي مانيمعرفت را ملازم با ا ـ مفيد ـ به خلاف شيخ  نوبخت بنو
لذا امر به  ؛)83): الف(ق 1413مفيد، ( نداشته باشد مانيا ،اوندمعرفت به خد نيدر ع يدارد كس

 ستيممكن ن ي،باشد چه اكتساب يبه خلاف امر به معرفت كه چه اضطرار ،امكان دارد مانيا
   ).52ـ51: ق1400اشعري، (

 گريد ،دكر كسب خدا به معرفت كه يكس معتقدند ،دانند مي معرفت را مانيا كه يكسان
 خدا انكار را كفر و قيتصد را مانيا كهچون نوبختيان  يكسان اما ،ودش كافر ستين ممكن
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 ؛گردد خدا منكر است دهكر قيتصد گذشته در را خدا كه يكس است ممكن معتقدند ،دانند مي
  ). 136ـ132 :ق1400اشعري، ( دانند مي ممكن را مانيا از بعد كفر ،رو نيا از

مانند او و برخلاف نوبختيان، معرفت را همان  آيد، جمهور اماميه مفيد برمي از گفتار شيخ 
دانند؛ اما گزارش اشعري از اقوال اماميه  دانند و اجتماع كفر با معرفت را ممكن نمي ايمان مي

اند ايمان همان اقرار است نه معرفت، و  ايمان تصريح دارد، جمهور اماميه معتقد بوده هدربار
  ). 53 :همان: ك.ر(ي ايمان دانستند نه مساو اقرار مي همعرفت را مقدم

  احباط 
مفيد، ( اعتقاد داشتند اعمال تحابط به معتزله نوا با مفيد، هم برخلاف شيخ  انينوبخت

برند و اگر يم نيرا از ب گريكديمعنا كه اعمال خوب و بد انسان  نيبه ا ؛)82): الف(ق 1413
 ياو پاداش كيل اعمال ندر مقاب كهنيبدون ا ،ها غلبه كرد آن فرد مستحق عقاب استيبد

 »ريكفت«تنها مستحق ثواب است كه در صورت دوم  ،او غلبه كرد كياگر اعمال ن و ،داشته باشد
 ياز كسان يارياگرچه بس ،نوبخت معتقد بودند بنو. )206ـ193: ق1406 ،يطوس( شود مي دهينام

 نياما در ا ،رسد نميها بدان يدر آخرت پاداش ،اند داشته يكين يو كارها  هكردكه اطاعت خدا 
 كي يحت يكس اگر بود معتقد شيخ مفيد ،مقابل در؛ ننديبيخود را م كين يپاداش كارها ايدن

 اختلاف نيا البته. )83ـ82): الف(ق 1413مفيد، ( شود مي خالد بهشت در دهد انجام طاعت
 از را طاعت امانج اساساً ـ نوبخت بنو خلاف بهـ  شيخ مفيد كه شود مي يناش جانيا از دگاهيد

  .)83: همان( داند مي رممكنيغ كافر
 ،شود آتش وارد كه يكس كه بود استوار هيپا نيا بر انيمعتزل دگاهيد نيا كه كرد دقت ديبا

با توجه به  ).425ـ422 :ق1422 الجبار، عبد يقاض( بود خواهد خالدآن  در و ندارد ييرهاآن  از
و خلود مسلمان مرتكب كبيره در جهنم را  بين المنزلتينمنزلة خلاف معتزله، بر نوبخت بنوكه اين

شود كه منجر به خلود مسلمان  نييتب يابه گونه انياحباط نوبختدانستند، بايد  مردود مي
  1.در جهنم نگردد رهيمسلمان مرتكب كب ايدارد  يبرتر كشيبر اعمال ن يكه گناهان و ،فاسق
نوا با معتزله ـ معتقد به احباط شيخ مفيد و همچند در بحث احباط، نوبختيان ـ در مقابل هر

كند  هستند، اما اين اعتقاد در ميان اماميه منحصر به نوبختيان نيست و شيخ مفيد تصريح مي

                                                      
  ايهدانستند، شايد بتوان گفت آنان هيچ گناه كبيرخلاف معتزله اعمال را در ايمان مؤثر نميجا كه نوبختيان براز آن. 1

 .دانستندنمي دانستند؛ از اين رو، خلود در جهنم را براي مسلمان مرتكب كبيره جايزوجب احباط ايمان نميـمرا 
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از اين  .)82): الف(ق 1413مفيد، (رأيند  تنها جماعتي از اماميه و مرجئه با وي در رد احباط هم
اند و اين تفكر منحصر به  يه به احباط معتقد بودهتوان گفت، گروهي از متكلمان امام رو مي

  . دار آنان بدانيم معتزله نبوده تا نوبختيان را در اين انديشه وام

  و كبيره گناهان صغيره
دانستند و گناهان را به صغيره و معتقدانِ به احباط، تنها گناهان كبيره را موجب احباط مي

مانند معتزله  نوبخت بنورو،  ؛ از همين )434 :ق1422قاضي عبدالجبار، (كردند كبيره تقسيم مي
مقابل،  ؛ در )84): الف(ق 1413مفيد،(دانستند  صغيره و كبيره مي ،گناهان را به خودي خود

 معاصى خداوند همهو معتقد است نيست قائل كبيره گناهان صغيره و فرقى بين  سيدمرتضي

 شوند حاصل مىها ميان آن هبت و مقايسكبيره و صغيره از نستقسيم گناهان به اند و  كبيره
  ).534: ق1411مرتضي،  سيد(

ديدگاه معتزله نيز  .دانستند صغيره و كبيره مي هدو دست ،نوبخت گناهان را به خودي خود بنو
 هشيخ مفيد و برخي از اماميه و مرجئه معتقد بودند هم در مقابلِ اين ديدگاه،. همين بود

صغيره ناميده شدن برخي از گناهان به نسبت ديگر گناهان و  ،گناهان بنفسه كبيره هستند
 هنتيجدر صغير و كبيره بودن گناهان  اين اختلاف ديدگاه ).84): الف(ق 1413مفيد،( است

رو،  دانستند و از همين معتقدانِ به احباط، تنها گناهان كبيره را موجب احباط مي. احباط است
  ). 434 :ق1422قاضي عبدالجبار، (كردند گناهان را به صغيره و كبيره تقسيم مي

نوبختيان، كه اعتقادي به خلود مسلمان  هبا توجه به كاركرد متفاوت احباط در انديش
توان گفت كاركرد گناهان كبيره و صغيره نيز احتمالاً در  مرتكب كبيره در جهنم نداشتند، مي

  . نوبختيان متفاوت از معتزله بوده است هانديش

  كفارمعرفت و طاعت 
ممكن است  ايآ :متكلمان مطرح بوده كه نيال بؤس نيا 1»كفار طاعت و معرفت« همسئل در
نه؟  ايشود  مي رفتهيپذ ياز و يطاعت ايآ ،صورت نيو در ا ؟معرفت به خدا داشته باشد يكافر
 رايز ،معرفت به خداوند داشته باشد يكافر ستيكفار معتقد بودند كه ممكن ن معرفت نامخالف

دارد و كافر در حال كفرش سزاوار  يرا در پ ميها و مدح و تعظثواب نيبه خداوند بالاتر معرفت
                                                      

 به تنها اي است امبرانيپ و خدا منكر كافر كهنيا در متكلمان رايز ،است نانآ ريغ و كتاب اهل از اعم ،»كفار« از مراد .1
 .)143ـ141: ق1400،ياشعر: ك.ر(اند  اشتهد اختلاف ،نديگويم كافر خدا نامنكر
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و  هرا داشت دگاهيد نيهم زيطاعت كفار ن هباردسته از متكلمان در نيا. ستين يمدح و ثنا و ثواب
صورت مستحق مدح و ثواب است و مدح و  نيدر ا رايز ،زنديسر نم يمعتقد بودند از كافر طاعت

  . ستيا با كفر قابل جمع نثن
 را كفار معرفت امكان ،بودند معتقد احباط به كه متكلمان از يگروه ،دگاهيد نيا مقابلِ در

 بودند معتقد و هآورد مي شاهد خود يادعا بر را خداوند به كتاب اهل معرفت و رفتنديپذيم
 ).165-1:162، ق1405 سيدمرتضي،( كند مي دايپ معرفت كند نظر خدا اثبات هادل در كه يكس

گروه مدح و ثواب را متوجه مجموع اعمال دانسته و چون معتقد بودند كافر طاعاتش در  نيا
  .)193 :ق1406،يطوس: ك.ر( دانستند طاعت را مدح و ثنا نمي نيا هلازم، شود آخرت احباط مي

رهاى خود بسيارى از كافران به خدا عارف هستند و در بسيارى از كا معتقد بودند،نوبخت  بنو
  شيخ مفيد. رسند در دنيا به پاداش و ثواب خود مى طاعت،آن  برند، و در مقابلِ فرمان او مى

اى  از مرجئه در پاره يگروه وموافقند  نوبخت بنواى از اين گفتار با  معتزله در پاره«: گويدمي
  ).83): الف(ق 1413مفيد، ( »ديگر

 ثواب ايدن در خود طاعات هواسط به كفار دمعتقدن انينوبخت كه است نيا توجه قابل هنكت
نوبخت با  بنو دگاهيد نيا ،رسد به نظر مي. به تحابط اعمال در آخرت ندارد يربط نيو ا 1ننديب يم
خواني ، همننديبياعات خود را مطثواب  ايمعتقد بودند كفار در دن كهاز مرجئه  يگروه دگاهيد

  ).360: 4 ، ق1423،يآمد(دارد 
 جمع كفر با طاعت بودند معتقد معتزله با نوا هم نوبخت بنو ،موضوع نيا اول بخش در

لذا  ؛كفار ممكن است معرفت به خداوند داشته باشند ايفرع آن است كه آ اين مسئله .شود مي
كفر و  نيبه امكان جمع ب ،به خدا معرفت دارند از كفار يارينوبخت كه معتقد بودند بس بنو

  . دان اطاعت خداوند رأي داده
آنان مانند  ،توان حدس زد نوبخت در باب معرفت و طاعت كفار مي بنو دگاهيمجموع د از
كافر باشد  يلذا ممكن است كس ؛دانند و كافر را منكر خدا مي قيرا تصد مانيا ،از مرجئه يبرخ
 خدا انكار را كفر آنانشود  دانسته مي نيچنهم .معرفت داشته باشد زيحال به خدا ن نيدر عو 
  .)66ـ 62 :ق1400،ياشعر: ك.ر( دانند مي

                                                      
 در ،اند دهكر اطاعت خدا از كه يكسان از ياريبس معتقدند نوبخت بنو«: ديگويم شيخ مفيد ديوع بحث در نيچنهم .1
 مراد ،زد حدس توان مي ديمف كلام نيا از ».داشت نخواهند يپاداش آخرت در و ننديبيم را خود طاعت ثواب ايدن

 ).82):الف( ق1413مفيد،: ك.ر( اند داده انجام ياله طاعت كه است يكفار گروه نيا از انينوبخت
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: اختلاف نوبختيان و شيخ مفيد در اين مسئله نيز به اختلاف رأي آنان در مسائلي مانند
  . گرددها باز ميچيستيِ ايمان، احباط اعمال و غير اين

  أعواض
 دگاهيتوان د دارد كه با توجه به آن مي يم و عوض سخنانلَلذت و اَ هباردر شيخ مفيد

وي پس از تبيين ديدگاه خود مبني بر . دكر يزنرا گمانهو اختلاف آنان با شيخ مفيد نوبخت  بنو
،  دهد كه خير شخص ديگرى در آن است تنها از آن جهت به شخص بالغ مىرا خدا رنج  ،كهاين
و ممكن  كيفر كفر اوست زيراهيچ عوضى نيست،  هشايست ،كه به كافر تحميل شده يرنجو 

 دگاهيمخالف داو  دگاهيده دكرتأكيد ، شناختن گمراهى و خطايش كمك كنداست به او در 
 ).109ـ108و  110ـ109): الف(ق 1413، مفيد :ك.ر( است كه اعتقاد به احباط دارند يكسان
 كه يويدن رنج بودند معتقد معتزلهنوبخت كه معتقد به احباط هستند، مانند  بنو ،مقابل در

 هستيشا همواره رسد مي انسان به كه يرنج لذا ؛باشد مي فريك و عقاب از متفاوت ،است سودمند
 يقاض: ك.ر(بيند است كه در دنيا مي از اين رو، كافر نيز مستحق عوض آلامي . است عوض
  ).343ـ325 :ق1422 الجبار، عبد

. ها در ديگر مباحث وعيد ريشه دارداين اختلاف شيخ مفيد با نوبختيان نيز در اختلاف آن
جا كه گزارشي نوا هستند، اما از آن با معتزله هم وبختيان در اين موضوع نيز تقريباًچند نهر

مبني بر ديدگاه اماميان كوفي در اين باب در دست نداريم و شيخ مفيد نيز ديدگاه خود را به 
، )110ـ109): الف(ق 1413مفيد، (داند  دهد، بلكه آن را از مخترعات خود مي اماميه نسبت نمي

  .ان اختلاف نوبختيان و مفيد را در بستر كلام اماميه رديابي كردتونمي

  پيامبرشناسي
عمده اختلاف نوبختيان و شيخ مفيد در دو مسئله قابل بررسي است و » نبوت«در مباحث 

عصمت انبيا و مقامات انبيا، شيخ مفيد به تفاوت ديدگاه خود با نوبختيان : در مباحثي مانند
  . كنداي نمي اشاره

  تفضل است يا استحقاق؟» بوتن«
با  شيخ مفيد در مقابلِ اين ديدگاه،. است» استحقاقي«نوبختيان معتقد بودند مقام نبوت 

نظر خود را مبني بر تفضلي بودن مقام نبوت بيان رأي دانستن نوبختيان با اهل تناسخ،  هم
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ق 1413مفيد، (داند  يرأي م را با خود هممحدثان  هجمهور معتزله و همو اماميه  و بيشتر شتهدا
  ).64ـ63 ):الف(

نوبخت  بنو). 64 :همان(دانند  را نيز برخلاف شيخ مفيد استحقاقي مي امامتنوبختيان، 
اعمال باشد؛ لذا امام  هجا كه مقام امامت و نبوت، نوعي ثواب است بايد نتيجمعتقد بودند، از آن

اي عقلي بر ثواب بودن  آنان ادله. و پيامبر در پي اعمال نيك مستحق اين مقام گرديده است
آياتي از قرآن در اثبات استحقاقي بودن مقام نبوت و امامت   اند و به مقام امامت بيان كرده

هواداران تناسخ نيز امامت و نبوت را ). 120ـ114: 1تا، ديلمي، بي: نك(اند تمسك جسته
  ) 264: 1972، حميري(دانستند استحقاقي، و تفضلي بودن آن را منجر به جبر مي

زيرا  دانند،مخالفان استحقاقي بودن نبوت، ثواب و پاداش بودن مقام نبوت را مردود مي
هاى بسيار  رسالت داراى مشقت كه تكليف حالى در ،همراه با تعظيم است صثواب، نفع خال

 اندهاي ديگري نيز بر استحقاقي بودن نبوت و امامت بيان كرده آنان نقد ؛ علاوه بر اين،است
   ).326ـ 325: ق1411مرتضي،  سيد؛ 120ـ114: 1تا، ديلمي، بي: نك(

 هچند وي همهر. گونه كه خود بيان كرده ـ با معتزله همراه استديدگاه شيخ مفيد ـ همان
رأي خود گزارش كرده، اما ديگر منابع در كنار نوبختيان، استحقاقي بودن  محدثان اماميه را هم

). 114: 1تا، ديلمي، بي: نك(اند خي از محدثان اماميه نسبت دادهامامت و نبوت را به بر
  .بنابراين، اين مسئله نيز از اختلافات اماميه بوده كه ريشه در فهم روايات و آيات قرآن دارد

  قرآنتحريف 
اي متفاوت  شود، نوبختيان انديشه دانسته مي قرآن فيشيخ مفيد در رابطه با تحراز گزارش 

هايش، قول به زياده و نقصان را به نوبختيان نسبت  شيخ مفيد بر اساس شنيده. ندا با او داشته
را  نيز اين قول مذهبيامام عتبرِم و مدققگروهى از متكلمان و انديشمندان : گويد دهد و مي مي

 .)82ـ80): الف(ق 1413مفيد،( اند پذيرفته
 ،ادهيز به قول به اشاره دونب يالاول اتيالطرابلس در سيدمرتضي ،شيخ مفيد گزارشخلاف بر

  :ندك تأكيد مي
قبه،  جعفر ابن ابو :مذهب ما چون گرانِ فقها، متكلمان و مناظره اتيدر نظر

 هدربار اى دهيعق نيچن به گاه چيو اعقاب و اسلافشان، ه انيابوالاحوص، نوبخت
 قرآننقصان  هباردر يسخن و اثباتاً اًيو از آنان نف ميخور برنمى قرآن نقصان دييتأ

   .)207ـ206: تاسيدمرتضي، بي( است دهيبه ما نرس
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گر آن است كه نشان اوائل المقالاتبا كتاب  يو ييبا توجه به آشنا سيدمرتضي حِيتصر نيا
  . دانسته است را معتبر نميدر اين باره، ديدگاه نوبختيان  استادش دهيشن يو

  يقاض هگفت ،اند دانسته د ميكه نوبختيان تحريف قرآن را مردو مدعا نيبر ا گريشاهد د
 يديعقابه  يعيدن متكلمان شكردر متهم  ييجبا يعل بعد از نقل قول ابو يو .است الجبار عبد
 گرانيد و انينوبخت ، حوصالا چون ابو يانياماماما : گويد مي قرآن، فيتحر به قول جمله از باطل

، 1965ـ1962 الجبار، عبد يقاض( هستند مبراّها  نسبت نياز ا معتقدند، عدل و ديكه به توح
   .)38ـ37:)1(20

ها، نقصان قرآن نيز شيخ مفيد معتقد است، علاوه بر وقوع تحريف در چينش آيات و سوره
امكان عقلي دارد و روايات مستفيضه نيز بر وقوع آن دلالت دارند؛ اما قول به زياده را عقلاً 

): الف(ق 1413مفيد،(پذيرد رآن را نميداند و حتي زياد شدن يك يا دو حرف در ق ممكن نمي
وي معتقد است، گرچه نقصان قرآن امكان عقلي دارد و روايات نيز بر وقوع اين حذف  .)82ـ80

الدفتين، كلام خداست و روايات بر حجيت آن دلالت دارند و ما ما بين   دلالت دارند، اما تماميِ
 حذف شده آگاه است و هنگام ظهور قائم آلحق تعدي از آن را نداريم و امام بر آنچه از قرآن 

  ).82ـ78): ب(ق 1413،همان(كند  ، وي قرآن منزَل را بر ما قرائت ميfمحمد
ديدگاه شيخ مفيد همان ديدگاهي است كه اشعري به عنوان اولين قول از سه ديدگاه 

ل كرده تحريف قرآن، مبني بر رد اضافه و پذيرش نقصان در قرآن نق همتكلمان اماميه دربار
اشعري، قول سوم را كه اعتقاد به . است كه ظاهراً در ميان متكلمان كوفي نيز شيوع داشته است

دهد و  نسبت مي 1اي كه معتقد به امامت هستندعدم نقصان و زياده است، به متكلمان معتزلي
ه يكي از محتملاً قول دوم كه در متن افتادگي دارد، از ديد وي اعتقاد به نقصان و زياده بوده ك

 هراوندي هم خياط معتزلي نيز در جدل با ابن). 47: ق1400اشعري، (هاي اماميان بوده  ديدگاه
، كه اگر اعتقاد )38ـ37: تا خياط، بي(كند  پيشين را معتقد به نقصان و زياده معرفي مي هامامي

  .كلامي كوفه ريشه دارد هنوبختيان را همين بدانيم، بايد گفت اين انديشه در مدرس
رسد، چگونگي اعجاز قرآن نيز مورد اختلاف نوبختيان و  علاوه بر تحريف قرآن به نظر مي

هرچند ديدگاه نوبختيان در اين باره گزارش نشده، اما از آن جهت كه شيخ . شيخ مفيد باشد
نواي وي در اين اعتقاد كند تنها هم بنا نهاده و تأكيد مي» صرفه«مفيد ديدگاه خود را مبني بر 

                                                      
 .قبه است، نه نوبختيان مملك و ابن شده مانند ابنظاهراً مراد اشعري معتزليانِ شيعه. 1
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توان گفت نوبختيان اعجاز قرآن را در  ، مي)63): الف(ق 1413 مفيد،(م معتزلي است نظا
 1.نوايي ندارد دانستند و اين ديدگاه شيخ مفيد در ميان متكلمان امامي هم نمي» صرفه«

  شناسيامام
نوبخت مانند متكلمان پيشين اماميه، امامت و صفات آن را علاوه  ، بنوسيدمرتضيبنا بر نقل 

لطف  هاند و قاعد كردند و به وجوب عقليِ امامت معتقد بودهعقلي ثابت مي هسمعي با ادل هلبر اد
سيدمرتضي، (اند  بستند و روشي متفاوت نداشتهرا در اثبات وجوب عقلي امامت به كار مي

). 40ـ39): الف(ق1413مفيد،(مشهود است  اين شيوه در آثار شيخ مفيد كاملاً). 97: 1،ق1410
هاي اين، شيخ مفيد از آثار نوبختيان در باب امامت استفاده كرده و حتي برخي كتابعلاوه بر 

  .)31: ق1416 نجاشي،(كرد آنان را به شاگردانش تدريس مي
  يابيم، آنان نيز مانند شيخ مفيد علاوه بر دفاع از مباحث كلامينوبخت درمي با توجه به آثار بنو
؛ البته )135ـ128و  123ـ116: ق1357 اقبال،(اند  داشته نيز تأليفاتي Dامامت، در تاريخ ائمه

. گرفتبيشتر مباحث تاريخيِ مربوط به زندگاني ائمه، در مباحث كلامي مورد استفاده قرار مي
از جمله . آراي تاريخيِ نوبختيان در برخي موارد با آراي شيخ مفيد در تاريخ ائمه متفاوت است

ق، 1395صدوق، (در كربلاست  jتقاد به نابالغ بودن امام سجادسهل در تاريخ امامان، اع آراي ابو
هجري قمري متولد شده؛ از اين رو، در  38اما شيخ مفيد معتقد است آن حضرت در سال  ،)91: 1

سهل نوبختي،  چنين ابوهم). 137: 2، )د( ق1413مفيد، (كربلا امام بيست و سه ساله بوده است 
كند  ذكر مي» صقيل«هجري قمري دانسته و نام مادرش را  256را در سال  fتولد امام زمان

هجري قمري  255را در سال  fاما شيخ مفيد تولد امام زمان ،)273ـ271: ق1411طوسي،(
 ). 339: 2، )د( ق1413مفيد، (كند  ذكر مي» نرجس«دانسته و نام مادر آن حضرت را 

 بن سال از وفات امام موسي 105اكنون « :گويد مي التنبيه في الامامهسهل در كتاب  ابو
  اكنون سي سال از غيبت امام« :گويد و در جاي ديگر كتاب مي 2.»گذردمي Aجعفر 

هجري  185را در سال  Aجعفر بنتوان گفت، وي زمان شهادت امام موسي لذا مي 3؛»گذردمي

                                                      
 ).121ـ119: 1363مكدرموت، (گردان شده است صرفه روي هظاهراً شيخ مفيد از نظري. 1
اكنون سي سال از غيبت گذشته، بايد : تر گفته بودكه ابوسهل پيشه شده، اما با توجه به اينسال گفت 150در متن . 2

 )193: 1ق، 1395صدوق، (است  سال بوده كه تصحيف صورت گرفته  105سال درست نيست، بلكه  150گفت 
 ).91: همان(سهل دقيق نباشد، و يك قول كلي باشد  البته شايد اين قول ابو. 3
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 ق1413مفيد، (داند  هجري مي 183را در سال  jاما شيخ مفيد شهادت امام كاظم دانسته، مي
  ).215 :2، )د(

محمد نوبختي مطلبي نقل كرده مبني بر اينكه،  ابو الجامع في الامامهآشوب از كتاب شهر ابن
كلثوم صغيره بود، وي را به عقد خود درآورد و پيش از عروسي با وي، عمر از عمر در حالي كه ام

جعفر  بنااللهجعفر و عبد بنجعفر، محمد بنكلثوم به ترتيب با عوندنيا رفت و پس از عمر، ام
مسائل در مقابلِ اين ديدگاه، شيخ مفيد در ). 89: 3، ق1376آشوب، شهر ابن(ازدواج كرد 

ثابت است و اقوال گوناگون كلثوم و عمر از اساس باطل و غيراخبار ازدواج ام: گويد مي ةالسروي
داند و  ر ضعف اين خبر ميموسي را دليل ب بناين ازدواج، از جمله قول منسوب به حسن هدربار

؛ 92ـ87): ب(ق 1413مفيد، (پردازد اين شبهه مي  در نهايت، به تأويل اخبار ازدواج و توجيه
  ).63-61): ج(ق 1413، همان

  راه شناخت امام
اجماع  ،فردي كه معجزه ندارد اماميه بر لزوم نص بر امامت ،بنا بر آنچه شيخ مفيد نقل كرده

انبيا ممكن  جا كه نوبختيان ظهور معجزه را از غيرو از آن )).40): فال( ق1413،همان( دارند
 هسهل با ادل باشد؛ از اين رو، ابو ، تنها راه شناخت امام از ديد آنان نص مي)68: همان(دانند  نمي

كند كه عالم به كتاب و سنت است و در علم او به  عقلي لزوم وجود امام منصوصي را ثابت مي
جا كه صدور معجزه از اما شيخ مفيد معتقد است، از آن 1.و نسيان راه ندارد كتاب و سنت، خطا

توان امام را از طريق معجزه شناخت  ائمه امكان دارد و روايات نيز بر وقوع آن دلالت دارند، مي
  ). 68: همان(

  امام  علمِ
زد كسي آنان علوم خود را ن ،دانست و معتقد بود سهل علم ائمه را از جانب خدا مي ابو

ز امام ا  آن علوم را از پيامبر و هر امامي jآن را از خدا و امام علي Jبلكه پيامبر ،اند نياموخته
آنان خطا راه ندارد و در شناخت قرآن و سنت بر   پيش از خود دريافت كرده است و در علوم

معتقد  اما شيخ مفيد علاوه بر اين طريق. )92ـ89: 1ق، 1395صدوق، ( ديگران برتري دارند

                                                      
سهل در اين باره گزارش نشده و تنها  ا كه شيخ صدوق قسمت اول كتاب التنبيه را نقل نكرده، استدلال ابوجاز آن. 1

 ).89: 1، ق1395صدوق، (استدلال گزارش شده است  هنتيج
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): الف(ق 1413مفيد،(است علوم ائمه ممكن است از راه تحديث و شنيدن صداي فرشتگان باشد 
  ).122ـ120): ج(ق 1413، همان؛ 70ـ69

نوبختيان به وجوب عقلى . مذهب استمورد اختلاف متكلمان امامىنيز علم امام  گستردگىِ
شيخ مفيد معتقد است كه در مقابل،  ؛لغات، صنايع و فنون گوناگون اعتقاد داشتندبه علم امام 

از اين رو، در  ؛علم امام به لغات، صنايع و فنون گوناگون، نه ممتنع است و نه وجوب عقلى دارد
وجود داشته باشد، گستردگى علم امام را از طريق نقل،  باره صورتى كه روايات صحيحى در اين

   1.جود، ترديد وجود داردخواهيم پذيرفت، ولى قابل توجه است كه در صحت روايات مو
هاي مطرح در ميان متكلمان  ديدگاه نوبختيان و شيخ مفيد در موضوع علم امام، از انديشه

علم امام دو ديدگاه مختلف دارند؛  هبنا بر گزارش اشعري، متكلمان اماميه دربار. امامي بوده است
علم دارد و چيزي از علوم  »ما كان و ما يكون« هگروه اول كساني هستند كه معتقدند امام به هم

از اين رو، معتقد بودند پيامبر توانايي نوشتن . معارف وي خارج نيست هدنيا و علوم دين از داير
امور  هاما گروه دوم معتقد بودند امام اگرچه هم. هاي مختلف آگاه بوده است داشته و به زبان

حافظ شريعت است؛ از اين رو آنچه  امور عالم آگاه نيست، زيرا وي هداند، اما به هم دين را مي
  ).50: ق1400اشعري، (مردم براي دانستن آن به امام نياز ندارند، جايز است كه امام آن را نداند 

 امام اعجازِ

  : گويد مي Dشيخ مفيد در باب معجزات ائمه
 ولى هست،آن  امكان گفت، بايد امامان از آيات و معجزات ظهور هدربار
 كه اين باره در فراوانى و آشكار اخبار. ندارد قياسى ناعامت نيز و عقلى وجوب

 وحى جهت ازآن  به من و است، رسيده ما به شده، صادر Dامامان از معجزاتى
 و دارند، مرا نظر خصوص اين در اماميان اكثريت و .معتقدم صحيح اخبار و

آن  اماميه پيروان از بسيارى و. كنند مى رد راآن  و مخالفند نظر اين با نوبختيان
 معتزله ههم و. دانند مى واجب پيامبران بر كه دانند مى واجب گونههمان عقلاً را

 روا غير انبيا بر را معجزه كه وى پيروان و اخشيد ابن جز دارند، نظر ما مخالف
 و تقوا اهل از صالح شخص هر براى را معجزه حديث اصحاب ههم و. دانند مى

  . )68: ق1413،)الف(مفيد(دارند  مى روا ايمان
                                                      

مام رأيند، ولي آنان بنا بر روايات اين علوم را به ا نوبخت هم رسد، مفوضه و غلات در نتيجه اين بحث با بنو به نظر مي. 1
 ).67: ق1413، )الف(مفيد (كردند نوبخت كه علم امام بدين امور را با ادله عقلي اثبات مي اند؛ به خلاف بنو داده نسبت مي
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وقتى اعجاز را براى ائمه اطهار نپذيرند، براى كارگزاران، وكيلان و كه نوبختيان طبيعى است 
ها عقلاً ممكن ، اما شيخ مفيد ظهور معجزات را براي آنسفيرانِ آنان نيز نخواهند پذيرفت

ه را با خود وي گروهي از مشايخ امامي. داند و معتقد است نصوص نيز منافاتي با آن ندارد مي
غير  هنوبخت بر ممتنع بودن معجز بنوشايد دليل ). 69): الف(ق 1413مفيد،(داند  رأي مي هم

، موجب Jهمانند دليل معتزله اين باشد كه ظهور كرامت و معجزه از غير پيامبر خدا انبيا،
چون اما شواهد فراواني  ؛)337ـ333: ق1411سيدمرتضي، (است ابطال معجزات نبوى 

در  )402ـ401: ق1411طوسي،(ل سه سهل از حلاج مبني بر روييدن مو بر سر ابو ابو درخواست
العاده از امام و نايبان ايشان را هاي خارق نوبخت انجام كار دهد بنو دست است كه نشان مي

سهل ظهور علوم فراوان از امامان شيعه را از طريق تعليم مردود  ابو چنينهم. دانستند ممكن مي
 الهي و خرق عادت هنشان اين چيزي غير از و معتقد استداند  آن را از جانب خدا ميدانسته و 

معجزه از : حكم نيز روايت شده بنكه از هشامبا توجه به اين 1.)91: 1ق، 1395صدوق، ( نيست
اشعري، (دانست  شود و از سويي، او راه رفتن غير پيامبر را بر آب ممكن مي غير پيامبر صادر نمي

راوندي، (نقل شده  Cمعجزات امام صادق و امام كاظم هو از او رواياتي دربار) 63 :ق1400
شود هشام و نوبختيان ظهور اين خوارق عادات را از امام  ، احتمال داده مي)325: 1 ،ق1409

توان اين اختلاف را ناشي از بنابراين، مي. نهادنددانستند، اما نام معجزه بر آن نمي جايز مي
  :2، 1405، همان؛ 337ـ333: ق1411سيدمرتضي، : ك.ر(تعريف معجزه دانست  اختلاف در

283 .(  
مادلونگ مدعي شده نوبختيان در رد معجزه براي غير پيامبر در ميان تشيع، استثنا بوده و 

؛ اين در حالي است كه )155: ق1387 مادلونگ،(در اين اعتقاد تحت تأثير معتزله هستند 
علاوه بر اين، اشعري نيز امتناع ظهور . حكم بيشتر است بنن از هشاماحتمال تأثيرپذيري آنا

اشعري، (معجزات از ائمه را يكي از چهار قول مطرح در ميان متكلمان اماميه در اين باب آورده 
  . اين ديدگاه در ميان متكلمان اماميه است هپيشين هدهندكه نشان) 51: ق1400

                                                      
أنه أتى  Jو من أوضح الأدلة على الامامة آن االله عز و جل جعل آية النبي«: سهل اين مطلب را با عبارت ابو. 1

توراة و إنجيل و زبور من غير آن يكون يعلم الكتابة ظاهراً أو لقي نصرانيا و بكل علم من  jبقصص الأنبياء الماضين
سهل همين  در ادامه، ابو. گر آن است كه علوم انبيا معجزه استآغاز كرده كه بيان»  أو يهوديا فكان ذلك أعظم آياته

ر عنه مثل ما ظهر عن من ظهو هل رأينا في العادات «: گويد دهد و در نهايت مي نسبت مي Dعلوم را به ائمه
، كه تصريح بر اين مطلب است كه » من غير آن يتعلموا ذلك من أحد من الناس Dمحمد علي و جعفربن محمدبن

 .علوم ائمه خرق عادات است
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 ارتباط امام با فرشتگان

اند  اين باور بوده گر آن است كه ايشان براين باره، بيان آمده از نوبختيان دردستديدگاه به
): الف(ق 1413مفيد،( تواند آنان را ببيند شنود و نه مىكه امام، نه سخن فرشتگان را مى

كه معتقدند بعد ـ كه نزول وحي بر ائمه را بنا بر اجماع مسلمين شيخ مفيد پس از اين ).70ـ69
ائمه سخن فرشتگان را  عقلاً ممكن است: گويد مي ،داند ممتنع مي ـ ر وحي قطع شدهاز پيامب

صحت اين بر و  ،صديق نيز ممتنع نيستشيعيان و براى كه آنان را ببينند بشنوند، بدون آن
با حجت روشن و برهان آشكار  ينيكوكار و صالح، اخبار يانشيع برخي ازامامان و  همطلب دربار
نظر خود مخالف را نوبختيان رأي و  را با خود همفقها و اصحاب حديث اماميه ي و. آمده است

اين دو امر يقيني كه به ظاهر با هم   براي توجيه ، شيخ مفيدبنابراين ).70ـ68 :همان(داند  مي
ها براي غير ولي شنيدن صداي فرشته ،معتقد شده وحي به انبيا اختصاص دارد ،تعارض دارند

گذاري به وحي به دليل اجماع نهد، و اين عدم نامالبته بر آن نام وحي نمي ؛ستانبيا نيز ممكن ا
شود، با  اي كه با شنيدن صداي فرشتگان بر انبيا نازل ميمسلمين است، وگرنه در معنا، وحي

گذاري، البته ممكن است علاوه بر نام .شنيدن صداي فرشتگان براي غير انبيا تفاوتي ندارد
بين سماع كلام ملائكه و وحي از ديد شيخ مفيد باشد و آن اين است كه  تفاوت ديگري نيز

گيرد، ولي فرشتگان براي غير نبي احكام تشريعي  وحيِ بر انبيا احكام تشريعي را در بر مي
): ج(ق 1413،همان(شنوند را از فرشتگان مي) ما يكون(آورند و ائمه، تنها اخبار  نمي
  ).122ـ120

م شيخ مفيد و چه در گزارش اشعري، ذيل موضوع اعجاز ائمه بحث اين مسئله، چه در كلا
هر دو ديدگاه نوبختيان و شيخ مفيد را . آيد ترين تفاوت انبيا و ائمه به شمار ميشده كه مهم

و علاوه ) 51ـ50: ق1400اشعري، (اشعري به عنوان تفكر گروهي از متكلمان اماميه ذكر كرده 
  اي الهام و تحديث فرشتگان بر ائمه را منكركوفي نيز عده بر نوبختيان، در ميان متكلمان

  عبدالرحمن و  بنحكم، سدير صيرفي، يونس بنتوان به هشام از جمله افراد اين گروه مي. بودند 
نوبختيان در باب  هبنابراين، انديش .)70ـ 67: 1391، ييرضا: نك(شاذان اشاره كرد  بنفضل

بستري معتزلي ندارد، بلكه اين مسئله از ابتدا در ميان اماميه به  سماع كلام ملائكه و اعجاز ائمه،
  .مذهبي مورد اختلاف بوده استاي درونعنوان مسئله

 انبيا و امامان پس از رحلت

شيخ مفيد . ستين روشن چندان رحلت،و امامان پس از  اياحوال انب هنوبخت دربار بنو دگاهيد
   از كرده، زندگى بهشت در جسم و روح با آنان فته،گر نتيجه احاديث، و قرآن به استناد با
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روند، آنان، افراد نيكوكار و شيعيان امت خود را كه از دنيا مى. شوندمى برخوردار الهى هاىنعمت
پيامبر خدا و ائمه اطهار، با . دهند و با آنان، برخوردى كريمانه دارندملاقات كرده، بشارت مى

. نه به طور مستقل، پيوسته از احوال پيروان خود در دنيا باخبرندبرخوردارى از عنايت الهى، و 
هاى دور با ايشان هاى مطهرشان يا از راهشنوند كه در حرمچنين آنان كلام زائرانى را مىهم

 از .است هيامام محدثان و فقها مذهبِ نيا« :گويد مي سپسشيخ مفيد  .كنندوگو مىگفت
آن است  دهيمن رس به كه يخبر و دهينرس من به يگفتار رهبا نيا در شانيا هگذشت متكلمان
  ).73ـ72): الف(ق 1413مفيد،( »دارد نظر اختلاف من بانوبخت  كه بنو
 .ها نبودههاي آن در كتاب مورد نيدر ا انينوبخت دگاهيد آيد،برميعبارت شيخ مفيد از 
آشنا  انينوبخت دگاهيد نيبا ا ،اند سهل بوده كه شاگردان ابو ،خود دياسات ازشيخ مفيد  احتمالاً

 نيشيخ مفيد در ا هشدانيب دگاهينوبخت در كدام قسمت از د بنو ميندا نمي نيچنهم .شده است
كند از متكلمان  مهم اين است كه شيخ مفيد تأكيد مي هنكت. اند بودهمخالف  يله با وئمس

تلاف ديدگاه نوبختيان و شيخ توان اين اخپيشين اماميه گفتاري به وي نرسيده؛ از اين رو، نمي
  .متكلمان نخستين اماميه رديابي كرد همفيد را در بستر انديش

  امام ن اانتخاب كارگزار
نوبخت  دانستند؛ بنابراين، بنو نوبخت نص بر وكلا را مانند نص بر امام از سوي خداوند مي بنو

اب شده و نص الهي بر اعيان معتقد بودند وكلا و نواب ائمه مانند خود امام از جانب خدا انتخ
جايز است خداوند : گويد دانسته، اما مي شيخ مفيد نص ائمه بر وكلا را لازم مي. آنان وجود دارد

احتمال دارد شيخ مفيد كه در غيبت ). 66ـ65: همان(اختيار انتخاب آنان را به امام واگذار كند 
گونه كه در مام از جانب خدا، آنكارگزاران ا) عين(زيسته، چون ديده نص بر شخص كبري مي

غيبت صغري بوده وجود ندارد، معتقد شده نص بر شخص كارگزار لازم نيست و خداوند انتخاب 
  .آنان را به اختيار ائمه قرار داده است

  گيرينتيجه
هاي كلامي،  هاي نوبختيان و شيخ مفيد در بسياري از انديشه سانيِ انديشهجداي از هم

كلامي نوبختيان و  هاي آنان در برخي آراي كلامي گوياي آن است كه مدرس ههاي انديش تفاوت
ها در آن تأسيسي است اجتهادي در علم كلام بوده كه بسياري از ديدگاه هشيخ مفيد، دو مدرس

اماميه و معتزله آرايي را  هاي كلامي رايج، اعم از مدارس كلاميِ  و آنان ناظر به انديشه
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اماميه  كلاميِ  ههاي فراواني كه هر يك از آنان با مدرس رو، علاوه بر مشابهتاند؛ از اين  برگزيده
نوا با معتزله و كلامي مفيد يا نوبختيان، در نتيجه هم هدر كوفه دارند، در برخي موارد انديش

گردد؛ هرچند در همين موارد نيز در  كوفه دور مي هعمومي مدرس هحتي مرجئه بوده و از انديش
  . هاي اين تفكر وجود دارد ن پيشين اماميه رگهميان متكلما

هاي تفكر اماميه است، نوبختيان  در مباحث مهمي چون معرفت و استطاعت كه از بنيان
 هگراييِ بيشتري با متكلمان پيشين اماميه داشته و در تقابل جدي با معتزله هستند و انديش هم

در خداشناسي، نوبختيان و مفيد در . داردنواييِ بيشتري با معتزله  شيخ مفيد در اين مباحث هم
هايي  اي مشترك با واگرايي از ديدگاه عموميِ متكلمان كوفي، توحيد معتزلي را كه نشانه انديشه

اند و در مباحث  شود، برگزيده پيش از نوبختيان ديده مي هاز وجود آن در ميان امامي
يونان بود و ريشه  هان با آثار فلاسفآشنايي متكلمان مسلم هشناسي كه مجادله در آن نتيج جهان

اي كه در علوم توانايي همحمد در نتيج خصوص ابومسلمين نداشت، نوبختيان، به هدر كلام اولي
اوائل داشت، آرايي را ارائه كردند كه مورد توجه شيخ مفيد ـ كه در اين مباحث به شدت از 

بصره به آراي نوبختي توجه  ه؛ معتزلالقاسم بلخي تأثير گرفته است ـ قرار نگرفت و برعكس ابو
  .خود از آن بسيار سود بردند هنشان داده، در تبيين انديش

احباط، موافات و گناهان : كه در فروعاتي ماننددر باب وعيد و اسما و احكام، نوبختيان با اين
: ماننداي  دهند، در عين حال در مسائل ريشه نوايي با معتزله نشان مي صغيره و كبيره نوعي هم

 اند؛معتزلي هگذاري مسلمانِ مرتكب كبيره، در تقابل جدي با انديشاصل وعيد و تعريف ايمان و نام
رأيند، برداشت آنان در  و در جهت ديگر، شيخ مفيد در مسائلي كه نوبختيان با معتزله هم

و در تعريف تابد، اما ديدگاه ااحباط، موافات، گناهان صغيره و كبيره را برنمي: مسائلي مانند
البته اين تفاوت . هايي دارد معتزله شباهت هگذاري مسلمانِ مرتكب كبيره با انديشايمان و نام

  . تواند ريشه در اختلاف آراي متكلمان پيشين اماميه داشته باشد ها مي انديشه
نوبختيان حد فاصل مقام امامت با نبوت را نفي ارتباط و سرانجام، در باب امامت و نبوت، 

نوا هستند ام با فرشتگان و صدور معجزه از وي دانسته و در اين انديشه، با گروهي از اماميه همام
  شيخ مفيد تلاش دارد در پيروي از گروهي. كه حد فاصل مشخصي بين اين دو مقام قائلند

ديگر از اماميان، نوعي ارتباط بين امام و فرشتگان را اثبات كند، و صدور معجزه از امامان را 
كند و آن را براي اوليا و خواص نيز  داند؛ هرچند اين دو مقام را منحصر در ائمه نمي مكن ميم

همين تفكر، نوبختيان كه ارتباط امام را با ماوراء از طريق  هشايد در نتيج. شماردممكن مي
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 هعلم امام در هم هشيخ مفيد، عقلاً به لزوم گستر هپذيرفتند، در تقابل با انديشفرشتگان نمي
البته هر دو ديدگاه در ميان متكلمان پيشين اماميه معتقداني . علوم و فنون معتقد گرديدند

 .است داشته
اند، اما در  نوا با معتزلههاي كلامي هم هرچند هر يك از نوبختيان و شيخ مفيد در برخي انديشه

 همتكلمان اماميمجموع، آراي مشترك نوبختيان با معتزله بيشتر در موضوعاتي است كه در ميان 
اي مانند معرفت و استطاعت  پيشين نيز همانندي دارد و نزديكيِ مفيد به معتزله در مباحث ريشه

  .نوايي ندارد الكلام ابايي از ابراز اين هم نمود بيشتري دارد و خود وي نيز در مباحث لطيف
زلي آشنا هاي معت يك قرن پيش از شيخ مفيد با انديشهنوبختيان توان گفت، اگرچه  مي

اند، اما اين ارتباط در آن  معتزليِ بصره و بغداد در ارتباط بوده هاند و با برجستگان مدرس شده
اند و متكلمان پيشينِ  عصر منحصر به نوبختيان نبوده و نوبختيان آغازگر اين ارتباط نبوده

و تأثير معتزله بر ترين نفوذ مهم. اند معتزلي بوده همذهب نيز همواره در ارتباط با انديشامامي
 ي در آثار معتزليان، بهبلكه از مطالعات مستقيم خود و ،نوبختيان  سويشيخ مفيد ظاهراً نه از 

  .بوده است» بلخي«خصوص متكلم بزرگ معتزليِ بغداد، يعني 
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